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در فیلم »سه کام حبس« بر خلاف آنچه به 
نظر می رســد زنان قهرمان نیستند، در تمامی 
این موارد زنان ناخواسته پایشان به یک تجارت 
کثیف باز می شــود و مورد سوءاســتفاده قرار 
می گیرند. آنها آســیب پذیر هستند. زمانی که 
مرد خانه معتاد است آن ها چاره ای جز ورود به 
این بازی ندارند و در ایــن میان قربانیان اصلی 

هستند. 
 فیلــم ســینمایی »ســه کام حبــس« 
جدیدترین ساخته سامان سالور فیلمی با موضوع 
معضل اعتیاد و تأثیرات آن بر روابط اجتماعی و 
خانوادگی معتادان است. به شکل مشخص سه 
خانواده از سه طبقه اجتماعی متفاوت و متوسط 
جامعه را به نمایش می گذارد؛ اما در میان نقش 
زنان در تمام این سه خانواده و طبقه اجتماعی 
شــخصیت زنان متفاوت تر و پررنگ تری است. 
سالور از این شخصیت ها نه به عنوان زنان قهرمان 
که می کوشند خلأ وجود مردان معتاد خود را پر 
کنند بلکه به عنوان قربانیان این خانواده ها یاد 

کرده و آنان را آسیب پذیرترین بازیگران این بازی 
مرگبار معرفی می کند. 

موضوع اصلی فیلم »سه کام حبس« مقوله 
اعتیاد است. این موضوع در سال های اخیر بارها 
به اشکال مختلف مورد برسی قرارگرفته است  
این نگاه و موضوع  به ویژه  پس از فیلم های سعید 
روســتایی و چندین کارگردان دیگر آن چنان 
متداول شــد و موردتوجه قــرار گرفت که در 
مقطعی موج بلند آن بخش عمده ای از سینمای 
کشور را با خود برد. سوژه هایی که شخصیت ها 
و داســتان های آن در دل کوچه پس کوچه های 
جنوب و حاشیه تهران پا می گرفتند و داستان 
آن ها با ورود پلیــس و کش وقوس های تعقیب 
گریز و در مــواردی اعــدام قاچاقچــی پایان 
می گرفت؛ اما فیلم سالور اگرچه از همین قانون 
و قواعد پی روی می کند و بر همان موج ســوار 
می شود اما تفاوت هایی هرچند جزئی دارد. یک 
ویژگی که شاید بتوان آن را اندکی با گونه دیگر 

این فیلم های در سال های اخیر متفاوت کرد. 

در این فیلــم جــدای از ورود معــدود و 
سکانس های کوتاه پلیس در هیچ کجای دیگر 
فیلم اثــری از پلیس و حتی خــودرو پلیس در 
لحظاتی که مخاطب احتمــال ورود آن ها را در 
داستان می دهد نمی بینید. شکل قهری پلیس 
بسیار کم و کوتاه دیده می شود. ازاین رو می توان 
گفت فیلم نگاهی آســیب شناســانه به مقوله 
اعتیاد  و تأثیر آن بر خانواده و به ویژه زنان دارد. 
فیلم تنها بر این نکته تأکید دارد که این معضل 
اجتماعی اگر با ورود پلیس و مددکاران اجتماعی 
و قتل ها و اعدام های همراه نگردد بازهم معضلی 
خانمان برانداز است که به خودی خود می تواند 
داستانی پرفرازونشــیب را طی کند. روندی که 
ممکن است پای افراد و شــخصیت هایی را که 
از این موضوع و معضل متنفر و یا فراری باشــد 

و اساساً با آن مخالف اند را به داستان بکشاند.
 ممکن است مادری مذهبی و متدین را بر 
آن دارد تا برای فرزندش مواد مخدر تهیه کند، 
زنی که از پول کثیف مواد مخدر متنفر است را به 
فروش مواد مخدر و توزیع آن در جامعه وادارد؛ 
و یا دختری را به دزدی و قاچاق دارو کشــاند. 
به این ترتیب اعتیاد پتانسیل آن را دارد که همه 
اقشــار جامعه را در این باتلاق گرفتار کند. در 
تمامی این موارد نیز زنان هستند که ناخواسته 
پایشان به این تجارت کثیف باز می شود و یا مورد 
سوءاستفاده قرار می گیرند و آسیب پذیر هستند.

 زمانی که مرد معتادی در خانواده باشد آن ها 
چاره ای جز ورود به این بازی ندارند و در این میان 
قربانیان اصلی آن نیز هستند. این زنان هیچ کدام 
ناجی و قهرمان نیستند. آن ها همگی با تأسف از 
کاری که مجبور هستند انجام دهند یاد می کنند 
اما از سر استیصال مجبور به ورود به آن و خرید 
فروش مواد برای رهایی مشکلات همسر، پسر و 

هم خانه خود می شوند. 
در نقطه مقابل آن ها مردان داستان متهم 
شــماره یک نابودی این کانون گــرم خانواده 
هســتند. آن ها با جاه طلبی هایشان همسران 
و مادرانشــان را به کام نابودی می کشــانند. به 
نظر این کنتراســت اگرچه جای بحث دارد اما 
موضوعی است که سالور قصد دارد در فیلمش بر 
آن تأکید کند و اگرچه همه شخصیت ها به نوعی 
خاکســتری هســتند اما مردان این خانواده ها 
سیاه تر هستند و انگشت اتهام را به سوی آن ها 

نشانه می رود.
 کارگردان اما شخصیت اصلی زن قصه را در 
پایان و از میان هفت خان اتفاق های شــکننده، 
فساد و اضمحلال شخصیت همسر و اطرافیان 
چنان متحیرانه بــه زنی تبدیــل می کند که 
تردیدهایش را کنار گذاشته و به مادر و همسری 
تبدیل شده که تلاش دارد خانواده را حفظ کند. 
یک تحول بــزرگ در شــخصیت تعجب انگیز 
است. چگونه یک شبه این شــخصیت مردد و 
متزلزل تصمیم می گیرد تاتوی خود را که نشانه 
خصوصیات رفتاری متفاوت او از نگاه شوهر است 
را پاک کند؟ اتفاقی که بــا اطلاعات وداده های 
قبلی از او در فیلم بسیار دور از ذهن است و اساساً  

باورپذیر نیست.
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